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)بدان ای ســالک عزیز!( امام صادق)ع( می فرماید: »شــکر 
نعمت، اجتناب از محارم است« در جای دیگر می فرماید: شکر 

نعمت اعتراف به نعمت است. )اصول کافی(
بعضی در معنی ادای شــکر نوشــته اند: ادای شــکر حق 
»غراســمه« به این اســت که نعمت حق متعال بجا و به مورد 

صرف گردد.
شــکر دارایی )و ثروت( در این است که در راه خیر مصرف 

شود.
شکر علم در این اســت که در راه وصول به کمال مطلوب 

مورد استفاده قرار گیرد.
شکر چشم، گوش، زبان در این است که ببیند، بشنود و بگوید 

آنچه را که دیدن، شنیدن و گفتن آن جایز است.
شکر قلب در این است که پیوسته متذکر حق متعال باشد.
علی)ع( در خطبه 236 می فرماید: »برای حق متعال درهر 
نعمتی حقی هست. هر کس آن حق را ادا نماید آن نعمت زیاد 
می  گردد و هر کس کوتاهی نماید آن نعمت از او سلب می گردد«
بنابراین شکر عنوان معرفت نعمت و معرفت نعمت موجب 
معرفت ولی نعمت است برای همین معنی حق متعال در قرآن 

از شکر اراده اسلام نموده است.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مقامات معنوی، محسن بینا، ج 2، ص 500

انس بن مالک نقل می کند: وقتی که حضرت رسول)ص( از جنگ 
تبوک برمی گشــت مردی به نام »سعد انصاری« به استقبال حضرت 
آمد و دســت به دســت آن جناب داد حضرت دید دست سعد زبر و 
خشــن است، فرمود: چه شده مگر صدمه ای به دستت رسیده است؟ 
عرض کرد: یا رسول الله آنقدر بیل و ریسمان به دست گرفتم که دستم 
این چنین شده است و من از این راه خرج خانواده ام را اداره می کنم. 
رسول خدا)ص( دست او را بوسید و فرمود: هذه یدلاتمسها النار ابدا. 

این دستی است که هرگز آتش جهنم به آن نخواهد رسید.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- اسدالغابه، ج 2، ص 269

بوسیدن دست کارگر

پرسش:
ويژگي ها و اوصاف روشــنفکران واقعی و غیرواقعی 

چیست؟
پاسخ:

هرچند روشنفکر و روشنفکری به معنای مصطلح غربی آن، 
هنوز در جامعه ماسکه رایج است و تبادر ذهنی غالب می باشد، 
به بیان دیگــر متبادر از معنای روشــنفکر، تحصیل کرده به 
فرنــگ رفته، متکی به تئوری علمی، معتقد به ناتوانی دین در 
اداره جامعه و... اســت و ما نیز هرگز قائل به آشتی این معنا از 
روشــنفکر  و روشنفکری با دیانت و ارزش های وحیانی نبوده و 
نیســتیم، اما در عین حال با بیان معادل صحیح روشنفکر به 
روشــن بین و روشن اندیش می توان ویژگی ها و اوصاف دیگری 
غیر از شاخص های غربی آن را مطرح کرد که در اینجا به نحو 
اجمال اوصاف هر دو گروه از روشنفکران واقعی و غیرواقعی را 

به صورت مقایسه بیان می کنیم:
 1- عقل و بصیرت 

هرگز کسی انسان کم عقل و یا نامتعادل عقلی و بی فکر و یا 
کوتاه فکر را روشنفکر نمی خواند، در واقع اهل فهم، تامل، تدبر و 
عاقبت اندیشی و پایبندی به لوازم عقل و عدم تقلید کورکورانه و 
بی دلیل از دیگران، از ابتدایی ترین شروط روشنفکر واقعی است.

در عین حال، این افراد به تقلید برخاســته از روی برهان و 
منطق ملتزم اند، برخلاف به اصطلاح روشنفکرانی که چشم به 
دیار فرنگ دوخته و هر چیزی را چشــم و گوش بسته گرفته 
و با جان و دل پذیرا هستند که بهره ای جز از لفظ روشنفکری 
نبرده اند. اینان تاریک بینانی هستند که جز تقلید کورکورانه از 
غرب چیزی نمی دانند، و نه تنها با خرافات و اندیشه های پوچ و 
باطل در ستیز نیستند، بلکه به نوعی مروج اندیشه های غیرمعقول 

و خرافی از نوع فرنگی اند.
2- آزادی انديشه

از دیگر شرایط روشنفکران واقعی، آزادی در بعد اندیشه است. 
درست اندیشی و از قید هواهای نفسانی رهایی یافتن و در قید 
و بند تعصبات گروهی، حزبی و قبیله ای نبودن و از قید هر نوع 
استعمار و استحماری  رها شدن و استقلال در فکر و رای و نظر 
داشــتن و... از ویژگی و صفات روشــنفکری واقعی است. البته 
رهایی از جمود و انجماد فکری و تحجر و پرهیز از قشری نگری 
نیز از لوازمات آزادی در بعد اندیشه است. برخلاف روشنفکران 
تاریک بین که در قید و بند هوای نفسانی خویش گرفتارند و در 
پی یافتن آزادی به معنی مبتذل غربی  آن و رهانیدن خویش از 

هر نوع فکر، عقیده، و قید و بندی در بعد اندیشه اند.
3- اهل کتاب علم و دانش

روشــنفکران واقعی اهــل کتاب، درس، مدرســه و علم و 
دانش اند. به طور کلی شــغل اصلی روشنفکر کار فکری است. 
حداقــل تخصص و یا نیمه تخصصــی در یکی از علوم دارد. به 
مســائل روز و کشور خویش آگاه است، قدرت تجزیه و تحلیل 
درست مسائل جاری را دارد، متکی به فرهنگ خویش و مطلع 
از آن اســت. بر خلاف، به اصطلاح روشنفکران وابسته ای که نه 
اعتقادی به تمدن و غنای فرهنگی ملی و یا دینی خویش دارند 
و نه مطلع از آنند و در تجزیه و تحلیل نیز قبل از اینکه از فکر 
خویش بهره جویند به منابع، رادیوها و رسانه های غربی متکی اند.
ادامه دارد

روشنفکران واقعی و غیرواقعی

مصاديق شکر سالک

قال النبی)ص(: الناس فی الدنیا ضیف و ما فی ايديهم عاريهًْ 
و ان الضیف راحل و ان العاريهًْ مردود.

پیامبر اعظم)ص( فرمود: مردم در دار دنیا مهمانند و آنچه در دست 
ایشان است امانت و عاریتی است و به درستی که مهمان خواهد رفت 

و آن مال و اسباب عاریتی به صاحبش خواهد برگشت.)1(
ـــــــــــــــــــــــ

1- ارشاد القلوب، ج 1، ص 22

اقتصاد مقاومتی، راهبرد اقتصاد اسلامی قرآنی
خداوند به عنوان آفریدگار، مالک هستی است و به عنوان پروردگار بر آن است تا 
هر چیزی را به کمال بایسته و شایسته اش برساند. این گونه است که در مقام پروردگاری 
بر اساس حکمت و هدفی که در مخلوق و خلق است نه هدف و غایت در خالق، عمل 
می کند؛ زیرا اگر خالق دارای غایت باشد به معنای نقصی در خالق خواهد بود و حرکت 
او به سمت غایت برای کسب آن امر کمالی است که در او فعلیت ندارد؛ چنین تصور 
و توهمی باطل اســت؛ پس باید گفت که غایت در مخلوق و خلق است و خداوند بر 
آن است تا در قالب پروردگاری و ربوبیت، آن غایت را برای خلق و مخلوق ایجاد کند.

در این میان انسان ها و جنیان به سبب ویژگی خاص دارا بودن اراده و اختیار و 
حق انتخاب و آزادی عمل، قدرت دارند که دو راه متفاوت را بپیمایند که میان کفر و 
شکر است. )بلد، آیه 10، انسان، آیه 3( انسان یا جن اگر راه شکر  را از طریق برنامه 
عبادتی صراط مســتقیم الهی بپیماید )ذاریات، آیه 56( می تواند خدایی شود  )بقره، 
آیه 138( که البته انســان به سبب ویژگی جعل خلافت الهی از سوی خداوند)بقره، 
آیه 30( قابلیت این را دارد که ربانی شود و در مقام مظهر و ربوبیت الهی قرار گیرد.

)آل عمران، آیه 79(
نظامی که خداوند به عنوان هدایت)بقره، آیه 38( برای انسان تعریف کرده همان 
نظام اسلامی است که از آدم)ع( تا خاتم)ص( در قالب شرایع و مناهج گوناگون بیان 
شــده است.)آل عمران، آیه 19، شوری، آیه 13( بنابراین، اسلام تنها راهی است که 

انسان می تواند در چارچوب آن خود را به کمال غایی خویش برساند.
در این نظام همه ابعاد زندگی مادی و معنوی، جسمی و نفسانی، دنیوی و اخروی 
انسان مورد اهتمام بوده و همه چیز مورد نیاز غایت یابی انسان و دست یابی به کمال 

تبیین شده است.)نحل، آیه 89(
درحوزه عمل اقتصادی خداوند خواهان اقتصاد مقاومتی است به طوری که اقتصاد 
فرد مسلمان و جامعه اسلامی بر پایه خود استوار بوده و به جز خداوند به کس یا جایی 
تکیه نداشــته باشد البته از نظر اسلام خود اقتصاد نقش اساسی و مهمی در زندگی 
بشر و جامعه انسانی ایفا می کند؛ چرا که قرآن، اقتصاد را همانند ستون میانه خیمه 
می داند که موجب قوام جامعه و ایستادگی آن به عنوان یک هویت اجتماعی مستقل 
می شود. خداوند می فرماید: و لا توتوالسفهاء اموالکم  التی جعل  ا... لکم قیاما وارزقوهم 
فیها واکسوهم و قولوا لهم قولا معروفا؛  و اموال خود را -  که خداوند آن را وسیله قوام 
زندگی شما قرار داده - به سفیهان مدهید، ولی از عواید آن به ایشان بخورانید و آنان 

را پوشاک دهید و با آنان سخنی پسندیده بگویید. )نساء، آیه 5(
اقتصادی می تواند قوام بخش و مقاوم باشد و به عنوان ستون  اصلی خیمه نظام 
اجتماعی اســلام عمل کند که خود از توانایی و اســتقامت ذاتی و درونی برخوردار 
باشد. از همین رو، در آیات دیگر قرآن به تبیین اموری می پردازد که این استقامت را 
تحقق می بخشد. البته در آیه فوق یکی از مهمترین اصول اقتصاد مقاوم و مقاومتی و 
قوام بخش بیان شده است؛ زیرا خداوند به صراحت در آین آیه می فرماید که اموال را 
در اختیار سفیهان و بی خردان سبک مغز نگذارید تا آن را تباه کنند؛  چرا که اموال که 
قوام جامعه و خانوار به آن بسته است،  ملک طلق افراد نیست تا بگویند مال ماست و 
هر طوری که بخواهیم عمل می  کنیم بلکه مسئولیت خردمندان جامعه است که این 
مال را در اختیار گرفته و در حد نیاز و در چارچوب شــیوه معروف و عرف پسندیده 
هر جامعه عمل کنند و آنان را خوراک دهند و بپوشــانند و وسایل آرامش و آسایش 
سفیهان را با این اموال فراهم آورند. )نگاه کنید، تفسیر المیزان و تفسیر نمونه، ذیل آیه(

جامعه اسلامی باید به گونه ای به اقتصاد بها دهد که نیازی به جوامع دیگر نداشته 
باشــد. مفسران تفسیر نمونه می نویسند: اگر شما می خواهید به افراد یتیم که هنوز 
رشــد کافی نیافته اند کمک کنید شــاید تحت تاثیر عواطف حساب نشده، اموالی به 
دســت آنها بســپارید و آنها را به کارهایی بگمارید که از آنها ساخته نیست،  بلکه به 
جای این کار غیر عاقلانه بهتر این است که غذا و لباس و مسکن آنها را تامین کنید 

تا بالغ و رشید شوند.
در واقع این یک درس بزرگ اجتماعی است که قرآن به ما می دهد که افراد »قاصر 
و ناتوان« را به خاطر کمک به شــخص آنها به کارهایی که قدرت انجام آن را ندارند 

مهمان بودن انسان در دنیا

اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مذاکراتی از دیدگاه قرآناقتصاد مقاومتی و اقتصاد مذاکراتی از دیدگاه قرآن
*خلیل آقاخانی

تعلیمات غلط به کجا رسیده اند و ما با این تعلیمات عالی در چه مرحله ای سیر می کنیم، 
در حقیقت آنها از آن خرافات فاصله گرفته اند و به جایی رســیده اند و ما هم از این 

تعلیمات عالی دور ماندیم و چنین سرگردان شدیم )ر..ک؛ تفسیر نمونه،  ذیل آیه(
اقتصاد مذاکراتی، اقتصاد وابستگی 

اقتصاد مذاکراتی اقتصادی است که به بیرون از مرزهای جغرافیایی اسلام و جامعه 
اســلامی توجه دارد و می کوشد تا با دیپلماسی و حفظ ارتباط و دوستی با بیگانگان 

و بلکه دشمنان قسم خورده اسلام، نیازهای اقتصادی جامعه اسلامی را تامین کند.
بر اســاس آموزه های قرآنی این گونه اقتصادها به سبب آنکه جامعه اسلامی را از 
حالت پیشرفت و رشد و بالندگی باز می دارد و زمینه ارتباط و حتی سلطه دشمنان 
بر جامعه اسلامی را فراهم می آورد، راهبرد و سیاستی غلط و نادرست شمرده می شود.
با نگاهی به ویژگی های اقتصاد مذاکراتی و ارتباطی می توان دریافت که چرا چنین 
اقتصادی با روحیه جامعه اســلامی و نظام اقتصادی قرآن در تضاد و تناقض آشــکار 
است و کسانی که به چنین اقتصادی روی آورده اند گرفتار شرک فعلی و بلکه ارتباط 
نامشروع و خلاف شریعت هستند و می بایست بازخواست شوند؛ زیرا موجب تضعیف 
اقتصاد مقاومتی جامعه اسلامی و عامل وابستگی و سلطه بیگانگان و حتی دشمنان 

بر جامعه اسلامی می شوند.

برخی ويژگی های اقتصاد مذاکراتی و ارتباطی با بیگانگان
در آموزه های قرآنی همان گونه که ویژگی های اقتصاد مقاومتی بیان می شود، انواع 
دیگر اقتصادها آسیب شناسی و نقد و حتی تحریم می شود به طوری که گرایش جامعه 
اسلامی به چنین روش ها و مدل های اقتصادی حرام و گناه شمرده می شود. از جمله 
شاخصه های اقتصاد ارتباطی و مذاکراتی که آسیب های چنین اقتصادی هم می باشد، 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. شرک فعلی: شرکت دارای اقسامی چون شرک در عبادت، شرک در الوهیت و 
شرک در ربوبیت و مانند آن است. شرک فعلی ناظر به دخالت دادن استقلالی ابزارها 
و وسائل در زندگی است. به این معنا که مثلا گفته شود اول خدا بعدا شما. یا  اینکه 
گفته شــود این پزشــک یا فلان دارو بود که ما را درمان کرد و شفا داد در حالی که 
می دانیم شافی تنها خداوند است و اگر مشیت و اراده الهی به شفا و درمان شخصی 
از راه دارو و یا عمل جراحی پزشکی تعلق نگیرد هرگز آن وسایل و ابزارها نمی توانند 
موجب درمان شــوند. پس آن کســی که درمانگر و شافی است خداوند است نه این 
وسائل و ابزارها. اعتقاد به درمان استقلالی دارو و پزشک از مصادیق شرک فعلی است. 
خداوند در آیات بسیاری به مسئله توحید افعالی و نفی تاثیر استقلالی غیر خداوند از 
جمله علت ها و ابزارها و وسایل اشاره کرده است.)بقره، آیات 102 و 255؛ آل عمران، 
آیات 79 و 135؛ نساء آیه 78؛ مائده، آیه 76( پس اینکه چیزی ضرر و زیان )مجادله، 
آیه 10(، یا نفع و ســودی برساند و مثلا بذر کاشته انسانی بروید و گیاه شود)واقعه، 
آیات 63 و 64( و یا ابری بارور شــود و بارانی ببارد و از این باران گیاهی بروید)واقعه، 
آیات 68 و 72( یا مصیبت و منفعتی به انسانی برسد)تغابن، آیه 11؛ زمر، آیات 38 تا 
43( همه و همه در صورتی است که مشیت و  اراده و تقدیر الهی در آن باشد وگرنه 
چیزی مستقلا تاثیری در جهان نخواهد گذاشت بلکه هر چیزی زمانی تاثیرگذار مثبت 

یا منفی خواهد بود که از سوی خداوند در تاثیرگذاری ماذون باشد.

می گیرد، پس به طور طبیعی جامعه اسلامی و موحد می بایست به مشیت الهی توجه 
یابد و اگر خواهان معیشــت بهتر است از خداوند مدد بخواهد نه از دشمنان خداوند. 

)فرهنگ قرآن، هاشمی رفسنجانی و دیگران ج 4، ذیل واژه اقتصاد(
2. نابودی اقتصاد داخلی: اقتصاد مذاکراتی و ارتباطی توجه خود را به بهره گیری 
از اقتصاد دیگران و وابستگی به آن منوط کرده است. دولتمردانی که چنین رویه ای 
را در جامعه اســلامی در پیش گرفته اند، افزون بر شرک فعلی گرفتار انواع فسادهای 
اعتقادی و رفتاری خواهند شد؛  زیرا این اعتقاد پایه است که دیگر اعتقادات و باورها 
و سپس نگرش ها و رویکردها و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها را سازمان می دهد. 
چنین افراد ناصالح کاری می کنند که اقتصاد مقاومتی از جامعه اسلامی رخت بر ببندد 
و کشــاورزی آســیب ببیند و یا حتی نابود شود. خداوند می فرماید این افراد چون به 
زندگی پرزرق و برق چشم دوخته اند و زندگی را زندگی دنیوی دانسته و تمام تلاش 
آنان آسایش و آرامش دنیوی است، دنبال راحت طلبی بوده و زمینه نابودی کشاورزی 
را فراهم می آورند و حتی نسل ها را نیز نابود می کنند؛ زیرا برای کسب آرامش و آسایش 
بیشــتر خواهان کنترل موالید و نسل بوده و فززند کمتر را به عنوان یک شعار اصلی 
و وظیفه و تکلیف دولتی وملی برای خود تعریف می کنند. این گونه است که شرایط 
نابودی درونی جامعه اسلامی را از طریق نابودی اقتصاد بویژه کشاورزی و تولید نسل 

فراهم می آورند. خداوند می فرماید: و من الناس من یعجبک قوله فی الحیاهًْ الدنیا و 
یشهد ا... علی ما فی قلبه و هو الد الخصام و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و 
یهلک الحرث و النسل وا... لا یحب الفساد؛ و از مردم، کسانی هستند که گفتارشان، 
در زندگی دنیا مایه اعجاب تو می شود) در ظاهر اظهار محبت شدید می کنند( و خدا 
را بر آنچه در دل دارند گواه می گیرند. این در حالی اســت که آنان سرســخت ترین 
دشــمنانند. )نشانه آن، این است که( هنگامی که روی برمی گردانند در راه فساد در 
زمین می کوشــند و زراعت ها و نســل. )دام یا نژاد( را نابود می  سازند و خدا فساد را 

دوست ندارد(. )بقره، آیات 204 و 205( 
3. فساد و افساد در زمین: بر اساس همین آیات، اقتصاد مذاکراتی و ارتباطی با 
بیگانگان و دشمنان با رویکردتامین زندگی دنیا به هر قیمتی، از مصادیق اقتصاد فاسد 
و فاسدکننده است و از نظر درونی اقتصادی بیمار و از نظر رفتاری اقتصادی ویرانگر 
است؛ زیرا موجبات نابودی کشاورزی و نسل ها می شود. دولتمردانی که چنین رویکردی 
دارند همان طوری که گفته شد نه تنها ناصالح برای حکومت بلکه افرادی فاسد هستند 
که حکم آن در جایش بیان شده است؛ زیرا چنین افرادی تنها به خود ضربه نمی  زنند 
بلکه نظام اسلامی و امنیت و اقتصاد جامعه اسلامی را در معرض تهدید قرار می دهند.

4. وابســتگی: اقتصاد مذاکراتی موجب وابستگی جامعه اسلامی به بیگانگان 
می شــود. هر عاملی که جامعه را وابســته و از نظر هویتی مخدوش سازد، باید کنار 
گذاشــته شــود و  طرز تفکر و رهبران چنین تفکری باید از جامعه اسلامی طرد و 
برکنار شــوند. خداوند به مومنان و جامعه اسلامی هشدار می دهد که نباید از قطع 
ارتباط با بیگانگان و دشمنان و یا تحریم های آنان بهراسند؛ زیرا بر اساس سنت الهی 
هر کســی به خداوند روی آورد و از شــرک فعلی رهایی باید و به او توکل کرده و 
امورش را به خداوند تفویض نماید، از فضل خاص الهی بهره مند خواهد شد. خداوند 
می فرماید:  یا ایها الذین آمنوا انما المشــرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا و ان خفتم عیله فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم؛ 
ای کسانی که  ایمان آورده اید، حقیقت این است که مشرکان ناپاکند، پس نباید از 
سال آینده به مسجد الحرام نزدیک شوند، و اگر در این قطع رابطه از فقر بیمناکید، 
پس به زودی خدا، اگر بخواهد، شما را با فضل خویش بی نیاز می گرداند، که خدا دانای 
حکیم است.)توبه، آیه 28( مفسران تفسیر فرهنگ قرآن می نویسند: »نگرانی برخی 
مسلمانان صدر اسلام از اختلال نظام اقتصادی خود پس از قطع رابطه با مشرکان« 
از نظر قرآن بی مورد است؛ بلکه »قطع وابستگی اقتصادی به بیگانگان، مورد تشویق 
خداوند«  است و باید این رویه در پیش گرفته شود. حل مشکلات اقتصادی جامعه 
اسلامی بر اساس آیات قرآن از جمله آیه 28 سوره توبه در گرو مذاکرات و ارتباطات 
با بیگانگان و خواهش و تمنا برای رفع تحریم ها نیست، بلکه راهکار اساسی، توکل به 
خداوندی است که وعده نصرت از فضل خویش داده است: »وعده خداوند به جبران 
تنگناها و مشکلات اقتصادی مسلمانان در صورت قطع رابطه با مشرکان« )فرهنگ 

قرآن، ج 4، ذیل واژه اقتصاد(.
5. سلطه پذيری: بر اساس  آموزه های قرآنی، وابستگی اقتصادی، سلطه بیگانگان 
را به دنبال خواهد داشــت. براساس دیدگاه تفسیر فرهنگ قرآن، با اشاره به آیه 28 

ســوره توبه  »نیازمندی های اقتصادی، عامل وابستگی به بیگانگان« است. پس لازم 
اســت که بر اســاس این رهنمود قرآنی به جای تکیه بر اقتصاد مذاکراتی بر اقتصاد 
مقاومتی پای فشــرد و کمتر  به بیرون مرزها و حل و فصل اقتصاد و مشکلات آن از 

طریق مذاکرات چشم دوخت.
6. فقدان اصل بازدارندگی: نظام اســلامی می بایســت اصل بازدارندگی را به 
عنوان یک اصل راهبردی در همه امور در نظر بگیرد و خود را قوی و دارای استقامت 
و اقتدار قرار دهد که دشمن به علت ترس از واکنش سنگین و سخت جامعه اسلامی 
امکان هیچ گونه تهدید نظامی و سیاسی و امنیتی و اقتصادی را نداشته باشد. خداوند 
بر اصل بازدارندگی در قالب عبارت »ارهاب= ترســاندن« تاکید دارد. جامعه اسلامی 
می بایست چنان خود را آماده کند که از هر جهت از نظر امکانات و نفرات در سطحی 
قرار گیرد که دشمن ترس داشته باشد و هیچ گونه اقدامی نکند. خداوند می فرماید: 

واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین 
من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شــیء فی سبیل الله یوف الیکم و 
انتم لا تظلمون؛ و هر چه در توان دارید از نیرو و اســب های  آماده بســیج کنید، تا با 
این تدارکات، دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنان دیگری را جز ایشان - که شما 
نمی شناسیدشان و خدا آنان را می شناسد - بترسانید. و هر چیزی در راه خدا خرج کنید 
پاداشش به خود شما بازگردانیده می شود و بر شما ستم نخواهد رفت.)انفال، آیه 60(

این در حالی اســت که اقتصاد مذاکراتی و ارتباطی با بیگانگان و حتی دشمنان 
موجب می شود تا نه تنها اقتصاد از قوام و مقاومتی برخوردار نباشد که موجب ترس 
دشــمنان شود، بلکه به سبب اینکه کشاورزی و نسل جامعه اسلامی را نابود می کند 
و یا شرایط نابودی و وابستگی آن را فراهم می آورد، فاقد قدرت بازدارندگی باشد. در 
حقیقت اقتصاد مذاکراتی برخلاف اصل اساسی نظام اسلامی یعنی اصل بازدارندگی 
عمل می کند و ترس را به جای دشــمن در دل جامعه اســلامی می افکند و واکنش 
منفی را موجب می شود به طوری که سرمایه گذاران و نخبگان جامعه اسلامی به جای 

کار و تلاش به انتظار مذاکرات و نتایج آن می نشینند و دست از عمل می شویند.
7. ارتباطات ممنوع: اقتصاد مذاکراتی و ارتباطی موجب می شــود تا شــرایط 
برای جاسوســی و ارتباطات ممنوع باز شــود و جامعه اسلامی فاقد امنیت شود. این 
در حالی است که خداوند به صراحت از هرگونه  دوستی و ارتباطی که نوعی ولایت 
برای بیگانگان و به ویژه دشمنان جامعه اسلامی فراهم آورد منع کرده است.)نساء،  آیه 
144؛ ممتحنه، آیه 1( خداوند به جامعه  اســلامی هشدار می دهد که نباید یهودیان 
و مســیحیان را اولیاء و دوســت و سرپرست خود بگیرد)مائده، آیه 51(، در حالی که 
اقتصاد مذاکراتی و ارتباطی تا ولایت یابی دشــمنان بر جامعه اسلامی پیش می رود و 
اجازه می دهد تا آنان سرزده و هر موقع به هر جایی سرک کشیده و به بهانه بازرسی 
و حقوق بشر و مانند آن، جامعه اسلامی را بکاوند و از اسرار و مسائل آن آگاه شوند و 
برای خودشان جاسوس بگیرند و به تجسس از جامعه اسلامی و امکانات آن بپردازند.
8. ما می خواهیم به جای ما می توانیم: اقتصاد مذاکراتی و ارتباطی به جای اصل 
»ما می توانیم« به اصل »ما می خواهیم« به هر قیمتی روی می آورد. جامعه اســلامی 
می بایست بر اصل کار و تلاش و اقتصاد مقاومتی اهتمام داشته باشد و از منابع انسانی 
و مالی خود برای پیشرفت و رشد و شکوفایی اقتصادی سود برد که ستون خیمه اسلام 
است. در حالی که اقتصاد مذاکراتی این اصل اساسی را نادیده می گیرد و جامعه را چشم 
انتظار کالا و خدمات خارجی کرده و به تنبلی سپس تساهل و مانند آن سوق می دهد. 
البته برخی گمان می کنند که رشد اقتصادی شخص یا جامعه دلیلی بر حقانیت آنان 
است. از همین رو رویه و مدل اقتصاد اسلامی را ناکارآمد و نادرست جلوه می دهند.

9. ابراز ضعف اقتصادی جامعه: اقتصاد مذاکراتی به نوعی بر اصل تحریم گرایی 
تاکید می کند و خواسته و ناخواسته به دشمن ابلاغ می کند که تحریم می تواند سلطه 
او را تضمین و اهدافش را برآورده سازد؛ زیرا اقتصاد مذاکراتی و ارتباطی بر این نکته 
تکیه می  کند که جامعه اسلامی فاقد اقتصاد مقاوم و ناتوان در برآوردن نیازهای ابتدایی 
جامعه اســلامی است. پس دشمن می تواند با استفاده از این حربه بر جامعه اسلامی 
سلطه یابد. در حقیقت پیام اقتصاد مذاکراتی، ضعف و ناتوانی اقتصادی  جامعه اسلامی 
اســت. این رویه منافقان در تاریخ بوده است و کسانی که مسئولیت مدیریت جامعه 
اســلامی را به عهده گرفته اند می بایست از این رویه خواسته و ناخواسته پیام رسانی 
به دشــمن دست بردارند. تفسیر فرهنگ قرآن بر اساس آیه 7 سوره منافقون بر این 
اعتقاد اســت که منافقان، دشمنان داخلی جامعه اسلامی هستند که به دشمن این 
پیام را می دهند که با تحریم می توانند جامعه اسلامی را به زیر سلطه خویش بکشانند. 
تحریم اقتصادی، حربه ای برای مبارزه با مخالفان بوده است که از سوی منافقان اجرا 

می شد تا حکومت نبوی)ص( را ساقط کنند.)فرهنگ قرآن، همان(
در حقیقت منافقان به دشــمنان بیرونی چون مشرکان مکه پیام می دادند که با 
حربه تحریم می توانند جامعه اسلامی مدینه را از پای درآورند. آنان به نام مسلمان و 
جامعه اسلامی در جامعه مدینه حضور داشتند و حتی رهبری بخشی از جامعه را نیز 

به عهده داشتند، ولی در واقع در خدمت مشرکان و دشمنان جامعه اسلامی بودند.
آنچه بیان شــد بخشــی از تفاوت های اقتصاد مقاومتی با اقتصــاد مذاکراتی و 

ارتباطی است.

اقتصاد مقاومتی اقتصاد نظام ولايی بر اساس آموزه های 
وحیانی قرآنی اســت. در برابر اين مدل از اقتصاد، راهبرد 
اقتصادی مد نظــر گروهی، اقتصــاد مذاکراتی مبتنی بر 
دلبستگی و وابستگی به بیرون از جامعه اسلامی و جغرافیای 
اجتماعی، سیاســی و اقتصادی آن است. نويسنده در اين 
مطلب تفاوت های اقتصاد مذاکراتی را با اقتصاد مقاومتی بر 

اساس آموزه های قرآنی تبیین کرده است.

* اقتصادی می تواند قوام بخش و مقاوم باشد و به عنوان ستون  اصلی خیمه نظام اجتماعی اسلام 
عمل کند که خود از توانايی و استقامت ذاتی و درونی برخوردار باشد.

* اقتصاد مذاکراتی اقتصادی 
است که به بیرون از مرزهای 
جغرافیايی اسلام و جامعه 

اسلامی توجه دارد و می کوشد 
تا با ديپلماسی و حفظ ارتباط 
و دوستی با بیگانگان و بلکه 
دشمنان قسم خورده اسلام، 

نیازهای اقتصادی جامعه اسلامی 
را تامین کند. 

* درحوزه عمل اقتصادی خداوند خواهان اقتصاد 
مقاومتی است به طوری که اقتصاد فرد مسلمان و 

جامعه اسلامی بر پايه خود استوار بوده و به جز خداوند 
به کس يا جايی تکیه نداشته باشد.

کسانی که اقتصاد جامعه  اسلامی را به مذاکرات پیوند زده اند و نگاهی مستقل به 
تاثیر آن در جامعه اسلامی دارند؛ در حقیقت گرفتار شرک فعلی هستند، زیرا گمان 
می کنند که اگر جامعه اسلامی از بیرون تامین نشود سقوط خواهد کرد و این مذاکرات 
و ارتباطات با بیگانگان اســت که می تواند درهای توســعه را به سوی جامعه اسلامی 
بگشاید و مشکلات اقتصادی را برطرف سازد. کسانی که خداوند و قدرت الهی را در 
زندگی نادیده می گیرند و تکیه گاه خود را مذاکرات و ارتباطات با دیگران قرار می دهند، 
گرفتار معیشت سخت خواهند شد و آسایش از زندگی آنان رخت خواهد بست.)طه، 
آیه 124؛ ســباء، آیات 15 تا 17(. مفسران تفسیر فرهنگ قرآن براساس آیات قرآنی 
بر این نکته تاکید دارند که »مشیت الهی، منشا توسعه و تنگاهای اقتصادی« است؛  و 
از آنجایی که »امتحان انسان ها از سوی خداوند با ایجاد تنگناهای اقتصادی«  انجام 

نگمارید زیرا اگر این کار منفعت جزئی برای آنها داشــته باشد ممکن است زیان های 
کلی برای اجتماع به بار آورد. بلکه باید از طریق کمک های بلاعوض و کارهای سبک 

و کوچک، آنها را اداره کرد.
قــرآن در آیه مذکور تعبیر جالبی درباره اموال و ثروت ها کرده و می  گوید: »این 
ســرمایه ها را که قوام زندگانی و اجتماع شما به آن است و بدون آن نمی توانید کمر 

راست کنید به دست سفیهان و اسرافکاران نسپارید. التی جعل ا... لکم قیاما.
از این تعبیر به خوبی اهمیتی که اسلام برای مسائل مالی و اقتصادی قائل است 
روشــن می شــود، و به عکس آنچه در انجیل کنونی )انجیل متی باب 19 آیه 23(  
می خوانیم که »شخص پولدار هرگز وارد ملکوت آسمان ها نمی شود« اسلام می گوید 
متلی که فقیر باشــد هرگز نمی تواند کمر راست کند و عجب این است که آنها با آن 

در خصوص  تاریخ صفویه یکی از شبهات این است که با بررسی تاریخ دولت 
صفویان از آغاز تا پایان، این گونه به دست می آید که مذهب شیعه، دست پرورده  
شاهان صفوی برای از میان بردن اسلام و تحکیم پایه های حکومت خود در ایران 
اســت؛ شــیعیان با غفلت و ناآگاهی از تاریخ کشور خویش، از یاد برده اند که تبار 
ایشــان، همه از اهل سنت بوده اند و چگونه شــاهان صفوی و در رأس آنها، شاه 
اسماعیل اول، با جنگ و خونریزی بر همه  رقیبان و مخالفان خود چیره شد و با 

اهداف سیاسی و قدرت طلبانه، پایه های مذهب شیعه را استوار کرد!)1(

نقد منصفانه صفویاننقد منصفانه صفویان
اسناد و مدارک و دلايل تاريخی فراوانی بر اين حقیقت تأکید دارد که نه 
تنها مذهب شیعه، مذهبی ريشه دار در تاريخ اسلام است و بنیاد آن در زمان 
خود پیامبر صلی الله علیه و آله بنا نهاده شده است، بلکه ورود تفکر و گرايش 
شیعی به ايران هم در سال هايی بسیار دورتر از پیدايش صفويان اتفاق افتاده 
است؛ شکی نیست که صفويان در گسترش مذهب تشیع نقش برجسته ای 
دارند، اما آيا می توان به آسانی باور کرد که تشیع در تاريخ ايران پیش از صفويه 
سابقه ای نداشته است و صفويه با خشونت و اجبار آن را رسمیت بخشیده و 
ترويج کرد ه اند؟! با شروع قرن دوم هجري، تشیّع از مرزهاي جزيره العرب و 
عراق بیرون رفت و به تمام قلمرو اسلامي کشیده شد؛ يکي از نتايج قطعي 
اين، نهضت  علويان و پراکندگي آنها در مناطق گوناگون بود؛ چنانکه بعد از قیام 
محمد نفس زکیه در زمان حکومت منصور و شکست او، نوادگان امام حسن )ع( 
در مناطق گوناگون پراکنده شدند؛ قم يکي از مهمترين شهرهاي شیعه نشین 

ايران است که از قرن دوم هجري، سابقه  تشیع پررنگی داشته است!
بدون ترديد شاه اسماعیل صفوي بنا به دلايل و انگیزه هاي مختلف، مذهب 
شیعه را به عنوان مذهب رسمي ايران معرفي کرد و اقدامات سختگیرانه ای  
نیز در اين زمینه انجام داد که برخی از آنها يقینا درست نبوده است؛ اما اين 
واقعیت هیچ ربطی به مذهب تشــیع ندارد و آن را بايد در راستای اقدامات 
يک حکومت برای تحقق اهــداف و برنامه های خود تحلیل کرد؛ البته همه  
گزارش هايی که در اين باره شايع است، درست نبوده و نقدهای زيادی به آ نها 
وارد است؛ براي شناخت حقانیت يا بطلان هرمذهب فکری بايد به منابع اصیل 
اعتقادي و کتاب هاي علماي آن مذهب مراجعه کرد، نه تاريخ شکل گیري يک 
حکومت در بخشي از جهان با نام آن مذهب! دردومین بخش ازمقاله حاضر 
درباره ضرورت نقد منصفانه دوران صفويه وعملکرد حاکمان صفوی سخن 

گفته شده است.
***

بطور دقیق و منصفانه مورد ارزیابي قرار گیرد؛ ما منکر برخي از اعمال و رفتارهاي 
نامشروع و ناپسند و یا احتمالاً وحشیانه  برخي از پادشاهان صفوي نیستیم، ولی 
باید توجه داشت که اقدامات ناشایست پیروان و منتسبان به یک دین و مذهب، 
به هیچ وجه نباید به پای آن دین و مذهب نوشته شود؛ چنانکه امروزه نیز جنایات 
وحشیانه و غیرانساني یهودیان صهیونیست و اشغالگر را با دین یهود یکی نمي دانیم؛ 
همچنین جنایت های بی نظیر و سفاکانه وهابیون تکفیری همچون داعشی ها در 
اقصی نقاط جهان و خصوصا در کشــورهای اسلامی را به پای مذهب اهل سنت 
نمی نویسیم؛ در طول تاریخ بسیاري از حاکمان عرب به نام اسلام حکومت کرده اند 
و از قضا رفتار و منش آنها کمترین شباهتی با ارزش های اسلامی و سیره  پیامبر 
اســلام نداشته است؛ اما هرگز نمی توان آن را به پای دین مبین اسلام ثبت کرد؛ 
منابع مهم شــناخت اسلام و مذهب تشیع، قرآن، سنت و سیرت پیامبر و امامان 

هدی علیهم السلام است و بس!
سوم: بــا نگاهی به تاریخ جهان و حکومت های مختلف، می توان دریافت که 
در هرحکومتی خطاها و معضلاتی بوده اســت و کمتر حکومتی را می توان یافت 
که ظلم و بی  عدالتی در آن وجود نداشــته اســت؛ بویژه در دوره های گذشته که 
زمینه های فرهنگی و اجتماعی متفاوتی وجود داشــته و اکثر کشورها و جامعه ها 
با بحران های پرشــمار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم 
می کرده اند؛ حتی امروز نیز در مقتدرترین و دموکراتیک ترین حکومت های جهان، 
جنایات و ســتم های زیادی، به صورت خواسته یا ناخواسته رخ می دهد که همه 
محصول حکومت های بشری و مدیریت غیرمعصوم است؛ دوران حکومت صفویه 
نیز از خبط و خطا و ظلم پیراسته نیست و هیچگاه نمی توان اشتباهات، گناهان 
و ظلم هایی که احیانا به امر آنها و به دست عاملانشان انجام شده را نادیده گرفت 
و توجیــه کرد؛ امــا باید همواره رویه انصاف را ملاک قضــاوت  قرار دهیم و تنها 
خطاهــا و بدی ها را نبینیم و به اقدامات مثبت نیز توجه کنیم؛ یکی از محققین 
در این زمینه می نویســد: »شاهان صفوی خطاهای زیادی داشتند؛ حتی در اداره 
کشــور در اواخر دوره صفوی، آنچنان ضعفی از خود نشان دادند که مشتی افغان 
قندهاری، از راه طولانی به اصفهان آمدند و این عروس آسیا را نابود کرده و دولت 

به حقانیت تشــیع، می کوشند که این دوره  مهم را سیاه و تاریک جلوه دهند، تا 
مشروعیت مذهب شیعه را زیر سؤال ببرند؛ انصاف و اخلاق تحقیق حکم می کند که 
در قضاوت های خود حق طلب و حق مدار باشیم و حقیقت را، هرچند با گرایش های 
قلبی ما در تقابل باشــد، پاس داریم؛ »در چند دهه  اخیر دشــمنی های زیادی با 
صفویان ابراز شده است که ریشه در برخی از ناآگاهی های تاریخی و مذهبی دارد؛ 
جریان روشنفکری دینی در ایران، در مقطعی از حرکت خود، با حمله به صفویان 
و فرهنگ مذهبی صفوی، کوشید تا آن را از پایه، سست گرداند؛ مع الاسف، این 
حرکت توفیق زیادی به دست آورد و توانست در یک مقطع تاریخی، تصور مردم 
کشــور ما را به آن دوره، بدبین ســازد؛ چیزی که هنوز آثار آن در اذهان و افکار 
جامعه ما بر جای مانده اســت؛ برای زدودن آثار منفی این حرکت، لازم اســت تا 
روی این دوره  ناشــناخته، که تا به امروز بســیاری از منابع آن در دسترس عموم 
قرار نگرفته و ابعاد آن از سوی مورخان و محققان بی طرف آشکار نگشته، کارهای 

جدی تری صورت گیرد«.)4(
پنجم: دولت صفویه برای نیل به مقاصد خود و رسمی کردن مذهب تشیع، 
راه های مختلفی را در پیش گرفت، که اعمال خشونت، تنها یکی از آنها بوده است؛ 
در حالی که راه ها و برنامه های دیگری نیز داشته  که منتقدان و مخالفان، جاهلانه یا 
عامدانه به آن نمی پردازند؛ صفویان سیاست های تشویقی هم در این زمینه داشته اند؛ 
در دو منطقه از سرخه سمنان، سنگ نوشته هایی از شاه عباس بر جای مانده که 

حاوی این دستور است که اگر کسی شیعه شود از مالیات معاف خواهد بود!)5( 
ششم: بر محققان منصف پوشیده نیست که موفقیت مذهب تشیع در مسیر 
گسترش و ریشه دارشدن، نشان دهنده  این حقیقت است که علاوه بر تلاش هایی 
کــه برای تحکیم پایه های آن در جامعه  ایرانی صــورت گرفت، یقینا جاذبه های 
برجســته ای که در فرهنگ شــیعه وجود دارد و اتفاقا با روحیه  سلحشــوری و 
ظلم ستیزی ایرانیان، هماهنگ و همنواست، یکی از مهمترین علل پذیرفته شدن 

آن از سوی مردم ایران است. 
هفتم: اسناد تاریخی گواه این واقعیت است که برخی سختگیری ها و آزارهایی 
که از رفتارهای صفویان گزارش شده است، در ابتدای دولت صفویه رخ داده و این 
امر زمانی رخ می دهد که خود شاهان صفویه نیز اطلاع چندانی از فرهنگ تشیع 
نداشته اند؛ رفته رفته و پس از برقراری ارتباط دولت صفوی با علمای بزرگ شیعه 
و تلاش مجاهدانه این عالمان، که تشیع واقعی را توسعه و تعمیق دادند، دیگر از 

آن اقدامات خبری نبود.

 علمای شــیعه در استقرار اولیه  سلسله  صفویه هیچ نقشی نداشتند؛ سلسله  
صفویه براساس نظریه   سیاسی ویژه ای که در دایره  تصوف، بین مرشد کامل و مریدان 
وجود داشت، به وجود آمد؛ نظامی که می توان از آن با عنوان خلیفه گری یاد کرد؛ 
مبنای اطاعت قزلباشان از شاه اسماعیل، اعتقاد آنان به اسماعیل، به عنوان رئیس 

خانقاه اردبیل - و نه فقیه جامع الشرایط طبق نظریه  شیعه دوازده امامی- بود)6(.
دکتر زرین کوب درباره  این موضوع می نویسد: »در حقیقت، نه خود صفویان 
و نه هواداران قزلباش آنها، آشنایی چندانی با اصول و مبانی فقهی مذهب شیعه 
نداشــتند و تشیعی که آنها بر آن پای می فشردند، بیشــتر متأثر از اندیشه های 
غالبانه ای بود که اعتقاد به تجســم و حلول، محبت غلوآمیز در حق ائمه )علیهم 
السلام( و دشمنی شدید با اهل تسنن، از ویژگی های بارز آن به شمار می رفت و با 
تشیع فقاهتی مورد تأئید علمای شیعه ارتباط چندانی نداشت؛ در چنین شرایطی، 
صفویان برای اینکه بتوانند تشیع را به مذهب رسمی و مورد قبول مردم درآورند، 

به علمای شیعه و کتب فقهی آنها توجه ویژه ای نشان دادند«)7(.
یکی از محققان پس از ذکر گزارش های موجود در ســختگیری های صفویه 
می نویسد: »گفتنی است این چنین اظهارنظرهایی، اصولی و منطقی نیست؛ زیرا 
بی طرفانه و دور از غرض ورزی نبوده اســت؛ با وجود این باید به این واقعیت نیز 
توجه داشــت که خشونت ها و بی رحمی های صفویان در همه جا و در همه  احوال 
یکسان نبوده و چنین خشونت هایی بیشتر زمانی اعمال می شد که فرد یا افرادی 
در برابر سیاســت مذهبی جدید از خود مقاومت نشــان می دادند؛ به علاوه این 
خشــونت ها صرفاً جنبه  مذهبی نداشته اند، بلکه کینه توزی های شخصی و اهداف 
و مطامع سیاسی نیز در این امر بسیار مؤثر بوده است؛ اصولاً تأسیس یک دولت 
جدید و گســترش مناطق تحت نفوذ آن در مراکز مختلف، بدون در نظر گرفتن 
سیاست مذهبی آن، مستلزم اعمال زور و خشونت برای از میان برداشتن رقیبان 

و به تمکین واداشتن مردم بود«)8(.
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* در ايران پیش از صفويه، مذهب تشیع به صورت فزاينده ای رواج يافته بود و به صورت طبیعی، زمینه های بروز يک دولت با 
گرايش شیعی انتظار می رفت؛ دولت  علويان طبرستان و دولت آل بويه، آشکارا حکومت هايی شیعی بودند که پیش از صفويه 
در ايران وجود داشتند؛ در چنین شرايطی، سیاست صفويان، که رسمیت دادن به تشیع اثنی عشری بود، با مقاومت چندانی 

روبرو نمی شد؛ زيرا زمینه های تشیع و موج شیعه پذيری در میان ايرانیان، از پیشترها به راه افتاده بود.

* بر محققان منصف پوشیده نیست که موفقیت مذهب تشیع 
در مسیر گسترش و ريشه دارشدن، نشان دهنده  اين حقیقت 
است که علاوه بر تلاش هايی که برای تحکیم پايه های آن در 
جامعه  ايرانی صورت گرفت، يقینا جاذبه های برجسته ای که 
در فرهنگ شیعه وجود دارد و اتفاقا با روحیه  سلحشوری و 

ظلم ستیزی ايرانیان، هماهنگ و همنواست، يکی از مهم ترين 
علل پذيرفته شدن آن از سوی مردم ايران است.

 ***

 تشیع صفوی؛ توهم  يا واقعیت؟)2(

شیعه، رويشی ريشه دار در تاريخ ايران!
برای پاسخ به شبهه  بالا تبیین چند نکته، مهم و ضروری است:

يکم: در ایران پیش از صفویه، مذهب تشیع به صورت فزاینده ای رواج یافته 
بود و به صورت طبیعی، زمینه های بروز یک دولت با گرایش شیعی انتظار می رفت؛ 
دولت  علویان طبرســتان و دولت آل بویه، آشکارا حکومت هایی شیعی بودند که 
پیش از صفویه در ایران وجود داشتند؛ در چنین شرایطی، سیاست صفویان، که 
رسمیت دادن به تشیع اثنی عشــری بود، با مقاومت چندانی روبرو نمی شد؛ زیرا 
زمینه های تشیع و موج شیعه پذیری در میان ایرانیان، از پیشترها به راه افتاده بود.
دوم: یک تحلیلگر منصف و کاوشگر نمي تواند درباره  همه  پادشاهان صفوي 
و اقدامات آنها بطور یکسان اظهار نظر کند؛ چرا که هریک از آنها شیوه و رفتاري 
متفاوت و خاص به خود داشــته اند و شــخصیت و منش هرکدام باید جداگانه و 

صفوی را ساقط کردند؛ طبعاً دفاع از این دوره  پرشکوه، دفاع از خرابی ها، مظالم و 
ستمگری های برخی از شاهان صفوی نیست؛ دفاع از مجموعه ای است که در این 
دوره، تحت رهبری این دولت، توانست کشور خویش را با کمترین امکانات بسازد 
و آباد کند و از تجزیه و چپاول آن توسط مهاجمان جلوگیری کند«؛)2( »صفویان 
توانســتند مناطق مختلف ایران را که متفرّق و هرکدام در سلطه  حاکمی محلی 
بود، متحد ســازند و حکومت مرکزی شیعه را بنیان نهند؛ این امر، نقش بسزایی 
در وحدت ملی ایران داشت و توانست از سیادت ایران در میان دولت های اسلامی 
سُنّی مذهب، که او را احاطه کرده بودند، دفاع و حفاظت کند و ایران همچون سد 

محکمی میان این کشورها باشد«.)3(
چهارم: واقعیت این اســت که گاهی دربــاره  دوره  صفویه و اقدامات آنها به 
شدت اغراق و سیاه نمایی می شود و برخی با نیت های خصمانه و برای ضربه زدن 


